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جَعْل در رسالۀ رشحات نوریّه
 اثر سید حسین ظهیرالاسلام دزفولى

حسین نصیرباغبان

چکیده
نسخه هاى خطى، یکى از محمل هاى انتقال فرهنگ در طول تاریخ به ابناى زمانه اند. کاتبانى که به 
وارد  نسخه  محتواى  در  تحریفاتى  نبودند،  متن  به  پایبند  که  صورتى  در  مى پرداختند،  نسخه ها  استنساخ 
مى نمودند که در اصطلاح به آن جعل مى گویند. جعل نسخه ها یا مفادى است یا فیزیکى که در انجامه یا 
آغازة نسخه است. یکى از نسخه هایى که در مفاد آن جعل صورت گرفته، رسالۀ رشحات نوریه از سید حسین 
ظهیرالاسلام، از عرفاى دورة ناصرى است. در این مقاله به زندگینامه و آثار سید حسین ظهیرالاسلام و 

بررسى جعل در این نسخه پرداخته مى شود.  
کلید واژه: سید حسین ظهیرالاسلام دزفولى، رشحات نوریه، حافظ الصحّۀ بروجردى، جعل 

مقدمه
نسخه هاى خطى اى که از دوران گذشته براى ما به یادگار مانده است، رسالتى تاریخى بر عهده دارند تا 
فرهنگ، تاریخ، آداب و رسوم و علوم مختلف را از پیشینیان به ما منتقل نمایند. در این میان گروهى سعى 
کرده اند که در این واسطه دخل و تصرف نموده، نسخه ها را به صورت غلط به نسل هاى آینده منتقل نمایند. 
آنان اهداف و اعتقادات خود را به صورت واقعیت جلوه داده، به خورد آیندگانشان داده اند. در گذشته دستکارى 
در نسخه ها به نام تصحیف یا تحریف معرفى مى شد، ولى امروزه تحت عنوان جعل ارائه شده است. در دهۀ 
اخیر تحقیقاتى در زمینۀ جعل در نسخه هاى خطّى صورت گرفته است و نویسندگان سعى نموده اند جعلیات 
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در این نسخه ها را طبقه بندى نموده، نسخه هاى مجعول را بر حسب نوع جعل مشخص نمایند.1 با این حال 
تاکنون تعاریف خاصى در خصوص جعل در نسخه هاى خطى بین محققان و پژوهشگران وجود ندارد. برخى 
گویند این نمونه از جعل که شامل محتواى کتاب مى شود، جعل نیست بلکه تصحیف و تحریف است، چرا 
که جعل به معناى ساختن است، اما ما آن را جعل مفادى و محتوایى مى نامیم، زیرا یکى از معانى جعل، 
قلب حقیقت است و در مورد نسخه ها نیز حقیقت منقلب شده است؛ یعنى نویسنده عباراتى از نسخه اصل 
را حذف نموده و عباراتى دیگر را که سازگار با عقاید او بوده اند، جایگزین کرده و آن چیزى نیست جز قلب 

و منقلب نمودن حقیقت به غیر حقیقت.
موضوع مقالۀ پیش رو، جعل در یکى از نسخه هاى خطى در اوایل سدة چهاردهم ق. است. این نسخه، 
رساله اى است به نام رشحات نوریه از سید حسین ظهیرالاسلام (1337-1274 ق.)، یکى از بزرگان سلسلۀ 
ذهبیه. این رساله در عرفان نگاشته شده و متأسفانه توسط دو مستنسخ جعل شده، نسخه هاى جعلى آنان 
در کتابخانۀ مجلس تهران موجود است. من هنگامى به این موضوع برخورد نمودم که براى تصحیح کتاب 
رشحات نوریه، نسخه اى به خط برادرزادة نویسنده، سید احمد سیدى، یافته بودم که از روى نسخۀ اصلى 

نگاشته شده بود. این نسخه متعلق به کتابخانه محمدحسین حکمت فر در دزفول است. 

زندگى نامه سید حسین ظهیرالاسلام
ظهیرالاسلام  حسین  سید  اکسیر  و  قدیمه  علوم  استاد  تاریخدان،  شاعر،  زاهد،  عارف،  فیلسوف،  فقیه، 
دزفولى، در سال 1274 ق. در دزفول دیده به جهان گشود. تحصیلات مقدماتى را در همان شهر به اتمام 
رسانید. وى به جهت تکمیل علوم دینیه به نجف اشرف رهسپار شد و در آنجا نایل به درجۀ اجتهاد گردید. 
طى درس و بحث، از سیر و سلوك غافل نبود و به ریاضت ها و اربعین هایى شرعى مبادرت مى نمود. دیدار 
او با ملا هادى سبزوارى، فیلسوف مبرّز در سبزوار، مشهور است. وى سفرهاى آفاقى و انفسى زیادى نمود. 
در عرفان از عاشق علیشاه کومالکى در سلسلۀ نعمت اللهّى کسب فیض نمود،2 ولى استاد اصلى او، والدش 
سید محمدرضا سید دزفولى، خلیفه و جانشین آقا سید صدرالدین کاشف دزفولى بود. سید حسین سرانجام 
در اوّل فجر روز یکشنبه دوم رمضان المبارك سال 1337 هـ. ق در شهرستان دزفول به لقاء االله واصل و در 

مدرسۀ سید اسماعیل بن سید شاهمیر مدفون گردید.3
تألیفات و تصنیفات ایشان به ترتیب تاریخ تألیف، از قرار زیر است:

1. اشعارى به وزن مثنوى که در سال 1301  هـ. ق سروده شده، این منظومه در حدود 360 بیت است.
2. رشحات نوریّه ـ منثور ـ که در سال 1305  هـ. ق در ملایر تألیف گردیده است.

1. نک: هاشــمى اصل، بررسى جنبه هاى جعل و تزویر در نســخه هاى خطى با استناد به نمونه هایى از کتابخانه ملى 
ایران، پ ای ان ن ام ه  کارشناسى ارشد.

2. کمالى دزفولى، عرفان و سلوك اسلامى، ص 146. 
3. امام اهوازى، خاندان سادات گوشه، ص 264.
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3. تحفۀ الحجاز یا سرّالاولیاء که سفرنامه حجاز است، در سال 1305  هـ. ق سروده شده و حدود دو 
هزار بیت است.

4. مستزادِ گلشن راز بنام غنچه باز که در سال 1306  هـ. ق سروده شده است.
5. رفیق الاولیاء یا هدایت نامه که در سال 1307  هـ. ق سروده شده و یک صد و نود و شش بیت است.

6. جوهرالاسرار منتخب زبده اى از مثنوى مولانا با مقدمه اى بر آن در توحید و معارف که در سال 1317 
 هـ. ق سروده شده است.

7. نفحۀ الانوار که در سال 1319  هـ. ق در تهران سروده شده و شامل تجزیه و تحلیل وقایع صدر اسلام 
و تبدیل حکومت الهى به سلطنت طاغوتى به دست قوم عرب است.

8. صحیفۀ الاصفیاء که در سال 1327  هـ. ق در دزفول سروده شده و بالغ بر هزار و یک بیت است.
9. نغمۀ الاولیاء که در سال 1331  هـ. ق در دزفول سروده شده است.

10. مشرق الأنوار که در سال 1331  هـ. ق در دزفول سروده شده و در حدود هزار بیت است.
11. فوائد الحسینیّه که مشتمل بر مجموع حواشى ظهیرالاسلام بر کتب تفسیر و حدیث و عرفان بوده 
و به وسیله خلف الصّدقش مرحوم آقا سید صدرالدین ظهیرالاسلام زاده جمع آورى شده و بالغ بر 1700 

بیت است.
12. کتاب مختصرى در تاریخ دزفول شامل امّهات فلسفه تاریخ که حدود 150 بیت است.

13. کشکولى به نام عین الانوار در چهار مجلد.
14. دیوان قصائد و غزلیات و رباعیات و ترجیع بندها که حدود ده هزار بیت است.

15. رسالۀ حسن الکلمات که مرحوم سید صدرالدین فرزند سید حسین، کلمات قصار او را در نصایح کافیه 
و مسائل عرفانى جمع آورى نموده و این نام را براى آن انتخاب کرده است.1

جعل در رسالۀ رشحات نوریه                                
یکى از رسائل منثورى که ظهیرالاسلام نگاشته، رشحات نوریه است. رشحات جمع رشحه و در لغت به 
معناى قطره و چکیده است. این رساله نیز مشتمل بر یک مقدمه و هشت رشحه یا قطره از انوار سلوك و 
طریقت و یک خاتمه است. رشحۀ اوّل، در توبه؛ رشحۀ دوّم، در بیان ذکر؛ رشحۀ سوّم، در کلمۀ طیّبه؛ رشحۀ 
چهارم، در تفکّر؛ رشحۀ پنجم، در رابطه و مرابطه؛ رشحۀ ششم، در بیان معنى «الاّ االله»؛ رشحۀ هفتم، در 
خداشناسى و اخلاق؛ رشحۀ هشتم، در بیان اطوار و انوار سبعه و خاتمه، در بیان کرامات و حکایات از اولیاء 

االله و کرسى نامه عرفاى ذهبى است.
نسخه هاى موجود از رسالۀ رشحات به شرح زیر هستند:

اوّل: نسخۀ اصل که از روى نسخۀ به خط مؤلف است و در دست سید على کمالى دزفولى، نوة سید 

1.  همان، ص 260 ـ 258.
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حسین ظهیرالاسلام بوده، رونویسى شده و به خط برادرزادة مؤلف، به نام سید احمد سیدى دزفولى است. 
این نسخه هم اکنون در کتابخانۀ محمدحسین حکمت فر در دزفول نگهدارى مى شود.

الصحّۀ  حافظ  به  ملقّب  الطبیب  محمدصادق  نام  به  شخصى  توسط  که  مجلس  کتابخانه  نسخۀ  دوم: 
بروجردى، در جمادى الاخرى سال 1305  هـ. ق کتابت شده است. این نسخه اختلافاتى با نسخۀ کتابخانه 
حکمت فر دارد، ولى در برخى موارد اغلاط نوشتارى نسخۀ پیشین را ندارد و از نظر قدمت نیز به زمان 
مؤلفّ نزدیک تر بوده و یک ماه پس از تألیف کتاب استنساخ گردیده است. این نسخه در مجموعه اى در 
کتابخانه مجلس نگهدارى مى شود که شماره ثبت جدید در کتابخانه مجلس 5185 و شماره ثبت قدیم آن 

44421 است.1
سوم: نسخه اى که از روى نسخۀ حافظ الصحّۀ بروجردى استنساخ شده، ولى انجامه را شامل نمى شود. 
این نسخه نیز طابق النعل بالنعل بر اساس نسخۀ حافظ الصحّۀ بروجردى است. نسخۀ مذکور  ایضاً به شمارة 

5185 در کتابخانۀ مجلس موجود است.2
لازم به ذکر است که نسخۀ اصلِ به خطِ ظهیرالاسلام و نسخۀ جعل موجود در کتابخانۀ مجلس در سال 

1305 ق. نگارش یافته اند.

بررسى علتّ جعل در رشحات نوریهّ
از دیرباز بین بزرگان سلاسل صوفیه و به عبارت دیگر شاگردان مکاتب عرفانى از یک سلسله، اختلافاتى 
وجود داشته است. سلسلۀ ذهبیه نیز از این اختلافات برى نبوده، تا جایى که این سلسله را سلسلۀ ذهبیه 
اغتشاشیه خوانده اند.3 علت نامگذارى این سلسله به ذهبیه را نیز برخى از اختلافى که بین عبداالله برزش 
آبادى و مرادش خواجه اسحاق ختلانى بوده، مى دانند. واقعه چنین است که در دوران شاهرخ میرزا تیمورى، 
خواجه اسحاق ختلانى ـ از عرفاى وقت ـ دست بیعت به سید محمد نوربخش قهستانى مى دهد و از جهت 
سیاسى به او مى پیوندد.4 عبداالله مشهدى برزش آبادى از این امور کناره گیرى مى نماید و گویند که وقتى از 
امر خواجه اسحاق سرپیچى نمود، گفتند «ذهب عبداالله» یعنى عبداالله از زمرة مریدها خارج شد.5 على اىّ 
حال این اختلاف و رقابت بین سید محمد نوربخش قهستانى و عبداالله برزش آبادى تا سالیان درازى باقى 
مى ماند. سلسلۀ ذهبیه در اثر این اختلاف به دو سلسلۀ ذهبیۀ نوربخشیه که پیروان سید محمد نوربخش 
هستند و سلسلۀ ذهبیه که پیروان عبداالله برزش آبادى هستند، تقسیم مى گردند.6 سید حسین ظهیرالاسلام 

1. حائرى،  فهرست نسخ خطى کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شوراى ملّى، ج 21، ص 212 و 213.
2.  ظهیرالاسلام دزفولى، رشحات نوریه، نسخه خطى، کتابخانه مجلس، شماره ثبت 5185.

3. شیرازى، طرایق الحقایق، ج 2، ص 307.
4. شوشترى، مجالس المؤمنین، ج 2، ص 144 و 145.

5.  شیرازى، همان، ج 2، ص 345.
6. جهت مشاهده نظر مخالف سید محمد نوربخش، نک: مقدمه رساله کمالیه (برزش آبادى، رسالۀ کمالیه،1387)
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بر اساس نظر عرفاى ذهبیۀ نوربخشیه معتقد است که پس از خواجه اسحاق ختلانى، سید محمد نوربخش 
عهده دار خرقۀ ارشاد است، ولى عبداالله برزش آبادى را برادر دینى او مى نامد و به اختلافات موجود دامن 
نمى زند. با وجود این، اختلاف نظر بزرگى در این خصوص بین سالکان طریقت ذهبى، مانع از این نیست 
که کتاب رشحات نوریه که حاوى سلسلۀ عرفاى این مکتب فکرى و عقیدتى است، از دخل و تصرّف و 
جعل مفادىِ برخى مصون بماند. مستنسخ رساله هنگامى که مى بیند نظرش با نظر نویسندة کتاب مخالف 
است، دست به تحریف و جعل در این نسخه زده، از زبان نویسنده اقدام به ساختن نسب عرفانى سازگار با 

روحیۀ غالب سلسله ذهبیّه مى نماید. 
اختلافات دو نسخه از خواجه اسحاق ختلانى آغاز مى شود. مواردى نظیر حکایاتى از سید صدرالدین 
دزفولى و مراتب ارادتش به آقا محمد بیدآبادى و حکایاتى از سید محمدرضا سید دزفولى، از موارد محذوف 
در نسخۀ کتابخانۀ مجلس هستند. نسخۀ اصل، حاوى کرسى نامۀ عرفاى ذهبیه است و میان این کرسى نامه، 
حکایاتى از بزرگان این سلسله نقل مى کند، در حالى که نسخۀ جعل بیشتر به کرسى نامه توجه نشان داده و 
حکایات را حذف نموده است. نویسندة نسخۀ جعل سعى مى کند با حذف خاطرات و حکایات از کسانى نظیر 
سید صدرالدین کاشف و آقا محمد بیدآبادى اصفهانى ـ که از سلسلۀ رسمى ذهبیه منشعب شده اند ـ و اضافه 
نمودن عرفاى رسمى سلسله ذهبیۀ اغتشاشیه، تغییرات را به اوج برساند. اصولاً سید حسین ظهیرالاسلام 
به تأسّى از سید صدرالدین کاشف، معتقد است اصل سلسلۀ ذهبیه از سید محمد نوربخش مى گذرد و به 
محمدعلى موذّن خراسانى منتهى مى شود،1 ولى غالب ذهبى ها معتقدند که این سلسله از خواجه اسحاق 
ختلانى به عبداالله برزش آبادى مى رسد. در هر صورت این اختلاف در عقیده، میان جامعۀ اسلامى این بار 

منتهى به جعل یا تحریف نسخه اى گردیده است که ما اصل آن را از خاندان نویسنده یافتیم. 
دلایل ما براى اصل بودن نسخۀ سید احمد سیدى چنین است: نخست مى دانیم که نسخۀ اصل در دست 
سید على کمالى (نوة مؤلف) بوده؛ وى از این رساله در یکى از آثار خود در شرح حال جدش، سید حسین 
ظهیرالاسلام، استفاده نموده است و با تطبیق این نسخۀ به خط سید احمد سیدى و عبارات مأخوذه از نسخۀ 

1. سید صدرالدین کاشف دزفولى در کتاب ولایت نامه که اثرى منظوم است، سلسلۀ عرفاى ذهبى را ذکر مى کند. 
برخى گویند این سلسله را سید صدرالدین از زبان شارح گلشن بیان کرده و قصدش بیان کرسى نامۀ خود نبوده 
است؛ ما در جواب گوییم هر یک از عرفا که ولایت نامه مى سرایند، قصدشان بیان کرسى نامۀ خود به نظم است و 
کاشف در اینجا در مقام بیان عرفاى ذهبى که از آنها اجازه داشته است و به خوبى از اختلاف موجود بین ذهبى ها 
مطلع بوده و حتى کتاب برهان المرتاضین که به طریق دیگر این سلسله را بیان مى کند در دست داشته است، ولى 
این طریقت را مورد نظر داشته و در ولایت نامۀ خود بیان نموده است، و گرنه چرا در جایى که مى خواهد سلسلۀ 
عرفانى اش را بیان کند، عرفایى را نام ببرد که جزو سلسله اش نیستند. به نظر ما این عرفاى نام برده، همان سلسله 
نسب سیدکاشف است که از این عرفا با نام «خیر اولیاء» نام مى برد و در بیت ما قبل آخر اثر منظوم خویش گوید 
که ریا از کلام شارح گلشن به مشامش نخورده است؛ یعنى وى مؤیدّ این عرفا است. (کاشف، سید صدرالدین، 

ولایت نامه، نسخه خطى کتابخانه ملى ملک، شماره 5370، ص 77)



13
92

یز 
پائ

 / 
21

ش 
 6
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پیا

361

جعل در رساله رشحات نوریه .../ حسین نصیرباغبان

اصل که در دست کمالى بوده، صحّت ادعاى ما ثابت مى گردد،1 چرا که در نسخۀ مجعول چنین حکایات 
و خاطراتى که کمالى در کتابش آورده، موجود نیست، ولى در نسخۀ سید احمد سیدى همان عبارات وجود 
دارند. دوم آنکه نسخه از خاندان مؤلف به دست آمده و آن کس که در خاندان مؤلف است، بهتر مى تواند 
نسخۀ اصل را مشاهده نموده و به دست بیاورد تا دیگران، بنا به قول: «اهل البیت ادرى بما فیه». سوم آنکه 
کرسى نامۀ استفاده شده در رشحات مذکور، با مضامین مورد استفادة سید صدرالدین کاشف در ولایت نامه، 

یکسان است.  
در زیر قسمت هایى از رشحات نوریه که مبینّ عبارات نسخۀ اصل و جعل است، به صورت 

گزیده درج مى شود:   
در بخشى از نسخۀ اصل، چنین آمده  است: 

«... جناب ایشان [الحاج سید محمدرضا سید] نسب معنوي از جانب خالوي خود دارند... و ایشان [سید 
صدرالدین کاشف] بستگی و صحّت نسبت معنوي به جناب حضرت آقا محمد بن محمد رفیع بید آبادي ـ 
قدّس اله سرّه ـ داشته... دیگر شیخ آن حضرت [بیدآبادى]، السیّد السّند قطب المله و الدّین محمّد شیرازي، 
که دیباچۀ فقر ایران و تجدید این سلسله در این آخر زمان از همّت علیاي آن جناب است و کرامات و 
مقامات او بیش از تحدید مداد و علومش در تصوّف و باطن مدید؛ و جناب سیّد، مرید حضرت کامل المکمّل 
الشّیخ نجیب الدّین رضا التّبریزي الإصفهانی، و آن حضرت مرید شیخ محمد علی مؤذّن...  اجمالاً آن که 
لواي فقر محمّدي ـ صلیّ االله علیه و آله ـ همیشه در مشایخ کبار این طائفۀ جلیله بر پا بوده، چنانچه 
حضرات مذکورین ـ قدس االلهّ اسرارهم ـ و قاسم فیض بخش و شیخ محمّد جان بخش و پیر هر دو جناب 
[یعنى] سیّد شمس الدّین محمّد نوربخش، و میر عبداالله مشهدي که برادر طریقت حضرت نوربخش بوده 
و پیران ایشان مانند سیّد اسحاق ختلانی و حضرت میر سیّد علی همدانی و پیر او حضرت محمود مزدقانی 
و پیر او حضرت قطب الأولیاء رکن الدّین علاء الدّولۀ سمنانی که مسلمّاً امامی مذهب بوده، حتّی آنکه 
مولوي جامی نقشبندي در نفحات ذکر می کند که شیخ تقلید امام جعفر صادق ـ علیه السلام ـ می نموده،2 و 
شیخ او عبدالرّحمن اسفراینی و شیخ او رضی الدّین علی لالا، و شیخ او مرکز دوائرالولایه والعنایۀ والهدایۀ 

1. ر.ك: کمالى، عرفان و سلوك اسلامى، ص 120 و 121.  
2. جامى، نفحات الانس، ص 441؛ شیخ عبدالرحمن جامى در کتاب نفحات الانس، حکایتى را در مورد شیخ علاء 
الدّوله ســمنانى نقل مى کند که حاکى از تقلید علاء الدوله از امام جعفر صادق ـ علیه السّــلام ـ  است؛ حکایت این 
چنین اســت: «روزى پادشاه چوپان پیش شیخ آهویى فرستاد و سلام رسانید و نیازمندى نمود که «این گوشت صید 
است، بخورید، حلال است.» شیخ گوید: «مرا در این حالت، حکایت امیر نوروز یاد آمد که آن وقت که در خراسان 
بود و من به زیارت مشــهد طوس رفته بودم و او بشــنید و با پنجاه ســوار از عقب من بیامد و گفت: مى خواهم که 
مادام که در خراســان باشــى، با تو باشم. چند روز با وى مصاحبت افتاد. یک روز آمد و دو خرگوش آورد و گفت: 
من خود زده ام، بخور! گفتم: گوشــت خرگوش اســت و هرکس زده است، من نخواهم خورد. گفت: چرا؟ گفتم: به 
قول امام جعفر صادق ـ رضى االله تعالى عنه ـ  حرام است، و چون یکى از بزرگان آن را حرام داشته است، ناخوردن 

آن بهتر است...».
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نجم الدّین الکبري ـ احمد الخیوقی ـ که نسبت کبروي بر آن حضرت است، و شیخ او عمّار یاسر بدلیسى 
و شیخ او ابوالنجیب سهروردي بالا می رود با واسطه براي حضرت سیّد الطائفه جنید بالا می رود و به شیخ 
معروف کرخی به جناب سلطان الأولیاء علی بن موسی الرّضا بالا می رود پدر بر پدر و امام بر امام به جناب 
حضرت امیرالمؤمنین، و آن حضرت نفس خلیفۀ حضرت سیّد المرسلین محمّد مصطفی. و ذهبیّه از این 
جهت نامند این سلسلۀ جلیله را که پیران این سلسلۀ جلیله همچون طلاي خالص خلاصی از هر غشی پاك 

و صافی اند.». انتهى. هذا کلام سید حسین ظهیرالاسلام به خط سید احمد سیدى.1

اما در نسخۀ مجعول چنین آمده  است: 
السیّد  الحاج  خود  مولاى  و  سیّد  از   1293 سنه  در  الموسوى  حسین  ناچیز  این  یافت  اجازه  «خاتمه؛ 
محمدرضا الموسوى و آن جناب به نسبت صحیحه کامله از مولا و خالوى خود السیّد صدرالدّین دزفولى و آن 
جناب یافته بود از جناب قدوة الاولیاء الکاملین و اسوة الاصفیاء الواصلین که عبارت هدایت السّالکین جناب 
سیّد [صدرالدّین] را درباره آن جناب نقل کردن اولى است: «و از آن جمله عابد یگانه و زاهد زمانه، عارف 
رباّنى و مکاشف حقّانى قدوة الواصلین زبدة العارفین، طایر آشیانۀ لاهوت، مصدر نشین بزم ملکوت، مظهر 
آیات االله الکبرى و عالم اسرار العلىّ الأعلى، المولا المعظّم الشّیخ الأعظم، فخر الحکماء المتألهّین زینت 
مجالس المؤمنین، البحر الطّمطام و الذّخر القمقام، مرشدنا و مولانا محمّد الاصفهانى البیدآبادى ـ روح االله 
روحه و نوّر فتوحه ـ حفظ مراتب اقتضاء، قناعت مى کند از کلمات جناب سیّد؛ و جناب آقا [محمّد بیدآبادى] 
یافته است از جناب سیّد قطب الحق و الحقیقه و الدّین محمّد الشّیرازى و آن جناب یافت از جناب شیخ 
علینقى شیرازى و آن جناب یافت از جناب شیخ نجیب الدّین رضا التّبریزى الاصفهانى و در رساله برهان 
المرتاضین در وصف نجیب الدّین مى فرماید: «از ابتداء تاریخ یک هزار و صد و دو هجرى [1102] جاروب 
کشى آن سلسله ـ یعنى ذهبیّه کبرویه ـ به این فقیر بى بضاعت مؤلفّ این رساله على بن محمّد المدعوّ به 
على نقى ـ تاب االله علیه توبتاً نصوحاً ـ رسیده از شیخ خود آن قطب فلک ولایت و مهر سپهر هدایت، آن 
عالم رباّنى و آن مهبط فیوضات سبحانى و آن منجذب به جذبات الهى و مورد عنایات نامتناهى، و آن کاشف 
مرموزات قرآنى و آن مظهر اسرار سبع المثانى، الشّیخ الأجلّ الأکرم الأعظم، زبدة الاولیاء الواصلین و قدوة 
ارباب المکاشفین، الشّیخ نجیب الدّین رضا تبریزى الاصفهانى ـ قدّس االله روحه و طیّب مضجعه ـ انتهى.» 
و جناب شیخ نجیب الدّین یافته از جناب شیخ محمّد على مؤذّن و آن جناب از جناب شیخ حاتم و آن 
جناب از جناب شیخ درویش محمّد مُذَهَّب کار و آن جناب از جناب شیخ تاج الدّین حسین و آن جناب از 
جناب شیخ غلامعلى نیشابورى و آن جناب از جناب شیخ حاج محمّد خبوشانى و آن جناب از جناب شیخ 
شاه اسفراینى و آن جناب از جناب میر سیّد عبداالله مشهدى برزش آبادى و آن جناب از جناب قطب الزّمان 
خواجه اسحاق ختلانى و آن جناب از جناب میر سیّد على همدانى و آن جناب از شیخ محمود مزدقانى و 

1. ظهیرالاسلام دزفولى، رشحات نوریه، دست نویس خطى، دزفول، کتابخانه محمدحسین حکمت فر.
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آن جناب از جناب علاء الدّوله سمنانى و آن جناب از جناب شیخ نورالدّین عبدالرّحمن اسفراینى و آن جناب 
از جناب شیخ احمد ذاکر جوزقانى و آن جناب از جناب شیخ رضى الدّین على لالا و آن جناب از جناب شیخ 
الأصفیا نجم الدّین الکبرى ـ احمد بن عمر الخیّوقى ـ و آن جناب از جناب شیخ عمّار یاسر بدلیسى و آن 
جناب یافته از جناب شیخ ابوالنّجیب سهروردى و آن جناب به واسطه از جناب سیّد الطّائفه جنید بغدادى و 
آن جناب از جناب سرّى الدّین السّقطى و آن جناب از جناب شیخ معروف کرخى و آن جناب از درگاه عرش 
بارگاه حضرت سلطان الاولیاء الامام على بن موسى الرّضا ـ صلوات االله علیه ـ و از آن حضرت به حضرت 
رسالت پناهى سلسله پیداست. امّا واسطۀ جناب شیخ نجیب الدّین از جناب شیخ احمد غزّالى و او از جناب 
شیخ ابوبکر نسّاج و او از جناب شیخ ابوالقاسم گورکانى و او از جناب شیخ ابوعثمان مغربى و او از جناب 
ابوعلى کاتب و آن جناب از ابوعلى رودبارى و آن جناب از جناب سیّد الطّائفه شیخ جنید بغدادى [است].» 

انتهى کلام حافظ الصّحۀ بروجردى.1

نتیجه گیرى
انگیزه هاى  آن،  دلایل  از  یکى  مى گیرد.  صورت  مختلفى  دلایل  به  خطى  نسخه هاى  تحریف  و  جعل 
مذهبی و اعتقادي است؛ به عبارت دیگر تعصب دینى و عقیدتى به برخى از مستنسخان، انگیزة جعل به 
صورت محتوایى را در نسخه هاى خطى ایجاد کرده است. شناسایى نسخه هاى مجعول و معرفى آن به 
محققان و اندیشمندان، یکى از راه هایى است که مانع از انتشار این خطاها در طول تاریخ خواهد شد و 
انتقال فرهنگ در بستر تاریخى را به شکل صحیحى تضمین مى نماید. در این صفحات تحریر شده، علاوه 
بر اینکه نسخه اى مجعول شناسایى شده، اشتباهات و اختلافاتى تاریخى نیز که بین برخى از اهل کشف و 

ایقان است، مورد بررسى قرار گرفته.  

1.  ظهیرالاسلام دزفولى، رشحات نوریه، نسخۀ خطى، کتابخانه مجلس، شماره ثبت5185.
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صفحۀ آغازین دست نوشتِ نسخۀ اصل به خط سید احمد سیدى (کتابخانۀ محمدحسین حکمت فر)
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366

جعل در رساله رشحات نوریه .../ حسین نصیرباغبان

صفحۀ پایانى دست نوشتِ نسخۀ اصل (کتابخانۀ محمدحسین حکمت فر)
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367

جعل در رساله رشحات نوریه .../ حسین نصیرباغبان

صفحۀ آغازین رشحات نوریه به خط حافظ الصّحۀ بروجردى (متعلقّ به کتابخانۀ مجلس)
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368

جعل در رساله رشحات نوریه .../ حسین نصیرباغبان

صفحات پایانى نسخۀ رشحات نوریه به خط حافظ الصّحّۀ بروجردى (کتابخانۀ مجلس)



13
92

یز 
پائ

 / 
21

ش 
 6
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پیا

369

جعل در رساله رشحات نوریه .../ حسین نصیرباغبان

صفحه انتهایى رشحات نوریه که از روى نسخۀ حافظ الصّحۀ بروجردى نگاشته شده 
(نسخۀ شماره سوم)


